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تازه های مطبوعات
فرهیختگان : ربع پهلوی تلاش می‌کرد خودش 
را آلترناتیو معرفی کند. برای تحقــق این امر لازم 

بود که تا حد زیــادی با جنگ و جنایــت علیه ملت 

ایران فاصله‌گذاری کند، ادعای اخیر او این تصویر 

را به طور کامل مخدوش کرد. او یا می‌داند که چه 

فرصتی را ازدست‌داده که به زبان آمده یا آن‌قدر از 

ضریب هوشی پایینی برخوردار است که نمی‌داند 

اعتراف او به هم کاســه بــودن با اســرائیلی‌ها چه 

واکنش‌های منفی مضاعفی علیه او ایجاد خواهد 

کرد. 

سازندگی: رئیس‌جمهور در سفر به قم و در دیدار 
با مراجع تقلید نسبت به آینده تفاهم‌نامه اسلام‌آباد 

و مخاطرات پیش روی آن ابراز نگرانی کرد. به‌طور 

مشــخص، مســعود پزشــکیان در دیدار با آیت‌ا... 

مکارم‌شــیرازی صریحــاً هشــدار داد کــه برخــی 

جریان‌ها در داخل و خارج می‌کوشند، روند توافق 

اخیر را مختل کنند.

جوان: اکنون در یکی از معدود دفعات تاریخ »حس 
پیروزی« با »واقعیت پیروزی« کاملًا منطبق است. 

کسانی که این حس را تبدیل به شکست می‌کنند، 

باید پاسخگوی تاریخ باشند. اگر این توافق شکست 

بخورد، هزینه‌ آن را همه‌ ملت می‌پردازند، بنابراین 

نقد باید همراه با پیشنهاد جایگزین باشد. متأسفانه 

در پیشنهاد‌های جایگزین کمتر چیزی جز اصرار بر 

جنگ آن‌هم از افراد جنگ‌ناشناس دیده‌ایم!

انعکاس
خبرآنلاین نوشــت: ســخنگوی وزارت خارجه 
قطر گفت: ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مســدود 

شده ایران هنوز به تهران منتقل نشده است .ماجد 

الانصاری افزود: انتقال دارایی‌های مسدود شده 

ایران با توافق دو طرف انجام خواهد شد.

جماران مدعی شــد: خبرگــزاری دولــت )ایرنا( 
که ابتدا ذیل صحبت های جعفــر قائم پناه معاون 

اجرایی رئیس جمهور رای مثبت سعید جلیلی به 

تفاهم‌نامه ایران و ترامپ را منتشــر کرده و مدعی 

شــده بود »... و دو نماینده ولی فقیه به تفاهم رای 

مثبت دادند«، در اصلاحیه‌ای نوشت که دو نماینده 

ولی فقیه در جلسه »حضور داشتند« و »به جز یک 

نفر همه به توافق رای مثبت دادند«.

آخرین خبر نوشت: وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
از اختلاف‌نظر ترامــپ و نتانیاهو دربــاره افزودن 

موضوع لبنان به مذاکرات با ایران خبر داد و گفت: 

تل‌آویو طرح اولیه گسترده‌تری برای از بین بردن 

توانمندی‌های حزب‌ا... و خلع ســاح آن داشت 

اما در ادامه به دلیل توافق‌های انجام شــده میان 

آمریکا و ایران و فشارهای آمریکا، به طرح دوم خود 

که طرحی محدودتر برای خلع سلاح این حزب در 

جنوب رودخانه لیطانی بود، روی آورد.

 

جعفر یوســفی-در روزهایی که کشور درگیر 
یکــی از حســاس‌ترین بزنگاه‌هــای امنیتــی و 

سیاســی خود اســت، طبیعی اســت که جامعه 

با خشــم، نگرانی و مطالبه مواجه باشد. بخش 

مهمی از مردم، صادقانه و از ســر دغدغه نسبت 

به خــون شــهدا، امنیــت ایــران و آینده کشــور 

حساس‌اند. مســئله اصلی با این مردم نیست، 

مسئله با جریانی است که تلاش می‌کند خشم 

مقدس جامعــه را از مســیر عقلانیت 

ملــی خــارج کنــد و آن را بــه ابــزار 

تسویه‌حساب سیاسی تبدیل سازد.

در ایــن میــان، دو گــزاره غلــط بیش 

از همــه تکــرار شــد؛ نخســت این که 

مسیر مذاکره به رهبری تحمیل شده 

و دوم ایــن کــه ایــران در آســتانه یک 

پیــروزی قطعی بوده اما عــده‌ای تیغ 

بر گردن رهبری گذاشــته و کشور را 

از پشت خیمه دشمن بازگردانده‌اند. 

روایت‌ســازی  گــزاره  دو  هــر 

سیاســی‌اند. روایت‌هایــی کــه هــم 

تصویــر تصمیم‌گیــری در جمهوری 

اســامی را مخــدوش می‌کنند و هم 

از واقعیت‌های میدان فاصله دارند.

درباره گــزاره اول بایــد صریح گفت، 

تحمیــل خوانــدن تصمیمــی کــه در 

چارچوب سازوکار رسمی حکمرانی، 

پــس از ارائــه گزارش‌هــای امنیتی، 

نظامــی، اقتصــادی و دیپلماتیک اتخاذ شــده، 

بیــش از آن که دفــاع از رهبری باشــد، تضعیف 

تصویر رهبری است. جریانی که مدعی حمایت 

از رهبری است، ناخواســته یا آگاهانه تصویری 

منفعل و تحت فشــار از ایشان می‌ســازد تا خود 

را ناجی و یاور نشــان دهد. این پرسش ساده را 

نمی‌توان نادیده گرفت که رهبری که پشــتوانه 

عظیم مردمی یعنی ۳۰ میلیــون جانفدا دارد، 

در  تصمیم‌گیــری  قــدرت  و  کلام  صراحــت 

عالی‌ترین سطح کشور را دارد، چگونه می‌تواند 

در چنین مسئله‌ای صرفاً تحت تحمیل دیگران 

عمل کند؟

واقعیــت این اســت که تصمیــم دربــاره جنگ، 

صلح، اســتمرار منازعــه یــا ورود به یک مســیر 

مشــروط دیپلماتیــک، تصمیمی احساســی و 

خیابانی نیست. این تصمیم در سطح حکمرانی، 

محصــول جمع‌بندی میــان آرمــان، مصلحت، 

توان میدان، ظرفیت اقتصادی، آمادگی دفاعی، 

وضعیت افکار عمومی، شرایط منطقه‌ای و موازنه 

بین‌المللی است. اعضای شورای عالی امنیت ملی 

و نهادهای مسئول، در چنین بزنگاهی موظف‌اند 

واقعیت را گزارش کنند، نه آرمان ها را. ظرفیت را 

بیان کنند، نه شــعار را و هزینه و فایده هر مسیر را 

روی میز بگذارند، نه صرفاً مطلوب‌ترین تصویر را.

بر همین اســاس، آنچه رخ داده، تحمیل نیســت؛ 

ســازوکار تصمیم‌گیــری در حکمرانی 

جمهــوری اســامی اســت. نهادهای 

مســئول گزارش کارشناسی داده‌اند، 

شــورای  اعضــای  و  رئیس‌جمهــور 

عالــی امنیــت ملی مســئولیت مســیر 

را پذیرفته‌انــد و رهبــری نیــز بــا لحاظ 

واقعیت‌هــای میــدان، حســن‌ظن بــه 

گــزارش مســئولان، تعهد آنــان و متن 

تنظیم‌شده در تفاهم، اجازه طی شدن 

یک مســیر مشــروط را صادر کرده‌اند. 

ایــن اذن، عقلانیــت و تدبیــر رهبــری 

انقلاب اســت. ایــن جریــان رادیکال، 

خبری را هــم منتشــر کــرده بودند که 

رئیس جمهــور بــا تهدیــد به اســتعفا، 

رهبری را تحت فشار گذاشته است که 

این با واکنش رئیس جمهور همراه بود. 

پزشکیان در این خصوص گفت : ادعای 

این که رئیس‌جمهور با تهدید به استعفا 

موجب تغییر تصمیمات نهادهای عالی 

کشور شده باشد، ادعایی غیرمنطقی و فاقد اعتبار 

است.

چه کسانی مسیر مذاکره را مناسب 
می‌دانند؟

البته همه کســانی که در شــرایط فعلی مذاکره را 

نیاز کشــور می‌دانند، از یک منطــق واحد حرکت 

نمی‌کنند. یک جریان سال‌هاست از عادی‌سازی 

رابطه با آمریکا، ترک تخاصم و تعریف شــدن ذیل 

نظم مطلوب واشنگتن سخن گفته است. در نگاه 

این جریــان، اگر ایــران از دایــره دشــمنی آمریکا 

خارج شود و خود را با نظم آمریکایی تطبیق دهد، 

مسیر توسعه باز می‌شود. این نگاه، اگر مهار نشود، 

می‌تواند به صلــح تحمیلی یا حتــی همان چیزی 

برســد که گاهی با تعبیرهای بزک‌شــده‌ای مانند 

»تسلیم عزتمندانه« توجیه می‌شود.

امــا جریــان دوم، از اســاس منطق دیگــری دارد. 

این طیف کــه بخــش مهمــی از آن را فرماندهان، 

معتمدان امنیتی و مسئولان میدان‌دیده تشکیل 

می‌دهنــد، مذاکره را نــه راه صلح بــا آمریکا، بلکه 

فرصتی برای بازســازی قدرت ملی می‌دانند. در 

نگاه آنان، آمریــکا به دنبــال مهار، فرســایش و در 

نهایت بلعیدن قدرت ایران است و تنها راه نجات، 

قوی‌تر شدن در برابر این دشمنی ساختاری است. 

از همین منظر، مذاکره فعلی نه خروج از مقاومت 

اســت و نه دل‌بستن به کاخ ســفید، بلکه روشی از 

مبارزه و فرصتی بــرای تنفس، بازیابی، 

بازآرایــی و آماده‌تر شــدن بــرای مرحله 

بعدی تقابل است.

تفاوت این دو نگاه حیاتی است. جریان 

اول مذاکــره را مقدمه ســازگاری با نظم 

آمریکایی می‌خواهد؛ جریان دوم مذاکره 

را فرصتــی برای تقویــت ایــران در برابر 

همــان نظم می‌بینــد تا بتوانــد مقاومت 

کند. آنچه امروز اهمیت دارد این اســت 

که مســیر فعلی، با اشــراف رهبــری و با 

دســت‌فرمان جریان دوم پیش می‌رود؛ 

جریانــی کــه آمریــکا را نه شــریک قابل 

اعتماد، بلکه دشــمنی می‌داند که باید 

در برابرش قوی شد.

تجربه یک تصمیم عقلانی
ما تجربه تنفــس راهبــردی را در همین 

ماه های اخیر تجربه کردیم ولی عده ای 

چشمشان را بر همه چیز بسته اند. پس 

از جنگ دوازده‌روزه و اعــام آتش‌بس، 

بخشــی از جامعه با حس تلخ ناهماهنگی و حتی 

خیانت مواجه شــد. اما همــان آتش‌بس، فرصتی 

تعیین‌کننده برای بازآرایی توان موشکی و آفندی 

ایران ایجــاد کــرد. فرماندهــان میــدان، از زمان 

به‌دســت‌آمده برای ارتقای جغرافیای موشــکی، 

اصــاح الگوی آفنــد و افزایــش تــاب‌آوری قدرت 

نظامی اســتفاده کردند. در میــدان واقعی، زمان 

گاهــی خود یک ســاح اســت؛ ســاحی کــه اگر 

درست مصرف شود، می‌تواند موازنه مرحله بعدی 

را تغییــر دهد. این ابتکار به دســت شــهید پاکپور 

انجام شد که اگر این فرصت برایش ایجاد نمی شد 

شاید توان آفندی ما این قدر رشد نمی کرد.

از همین زاویه باید گــزاره دوم را هم نقد کرد؛ این 

ادعا که »پشت خیمه معاویه بودیم، اما تیغ بر گردن 

علی گذاشتند و برگشتیم«. این تعبیر، اگرچه برای 

تحریک احساســات مناسب اســت، اما با واقعیت 

پیچیــده جنــگ و حکمرانــی فاصلــه دارد. ایران 

در جنگ نامتقارن توانســت دشــمن را غافلگیر و 

هزینه‌هــای جــدی بــه او تحمیل کنــد، امــا ادامه 

هر جنگی فقط به اراده و شــجاعت نیــاز ندارد؛ به 

زیرساخت، زمان، بازسازی، پشتیبانی اقتصادی، 

مســیرهای تأمیــن، دیپلماســی فعــال و مدیریت 

همزمان چند جبهه نیاز دارد. کشوری که سال‌ها با 

انباشت ناکارآمدی در برخی حوزه‌ها مواجه بوده، 

نمی‌تواند با شعار، همه موانع را نادیده بگیرد.

برای فهم این مســئله، مصــداق چین 

بسیار گویاســت. در همین هفته‌های 

اخیــر، پــس از تعییــن مســئول جدید 

پرونده ویژه چین، ایران در چند محور، 

پیشنهادهایی برای گسترش همکاری 

راهبــردی بــا پکــن مطــرح کــرد؛ از 

همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی 

تا حوزه‌هایی که می‌توانســت بخشی 

از فشــار جنگ و تحریم را جبران کند. 

اما پاسخ طرف چینی، این بوده است 

که تا زمانی کــه ایران یک طرف جنگ 

فعــال تعریــف شــود، ورود چیــن بــه 

مشارکت راهبردی می‌تواند به منزله 

ورود غیرمستقیم به جنگ تلقی شود 

و پکــن تصمیمی بــرای ورود به چنین 

سطحی از تقابل ندارد.مشکل جریان 

تریبون‌باز این اســت که میان انتقام و 

امکان انتقام تفاوت نمی‌گذارد. بلندتر 

فریاد زدن، کسی را دلسوزتر نمی‌کند. 

انقلابی‌تر نشــان دادن خود از فرماندهان ســپاه، 

ارتش و مسئولان میدان، جایگزین طرح عملیاتی 

نمی‌شــود. انتقــام، بــازی کامپیوتری نیســت که 

با فشــردن یک دکمــه رخ دهــد؛ انتقام ســازوکار 

می‌خواهــد، امکانــات می‌خواهــد، زمان‌بنــدی 

می‌خواهد، اطلاعــات می‌خواهــد، بازدارندگی 

می‌خواهد و مهم‌تر از همه، حفظ قدرت برای ضربه 

مؤثر می‌خواهد.

در چنیــن فضایــی، تولیــد توهــم خطرناک‌تــر 

از اختلاف نظر اســت. وقتــی یکــی از ارتباط تیم 

مذاکره‌کننــده با یهود ســخن می‌گویــد، نماینده 

مجلســی از کودتا می‌نویســد، ســخنرانی مدعی 

معاملــه خون شــهدا بــا درهــم و دینار می‌شــود و 

مداحــی تصویــری ضعیــف و منفعــل از رهبــری 

می‌ســازد، نتیجه فقط التهاب سیاســی نیســت؛ 

نتیجــه، بــی اعتمــادی عمومــی بــه ســازوکار 

تصمیم‌گیری کشور است. 

نقد مســیر مذاکره حق هر جریان سیاسی است. 

هیچ تصمیم بزرگی نباید از نقد مصون باشــد. اما 

نقد با جعل روایت، تخریــب فرماندهان، تضعیف 

نهادهای مســئول و ســاختن تصویر تحمیل‌شده 

از رهبــری تفاوت دارد. کســی که مدعــی دفاع از 

نظام اســت، نباید برای اثبات انقلابی‌گری خود، 

ساختار تصمیم‌گیری نظام را بی‌اعتبار کند. کسی 

که مدعی خون‌خواهی اســت، نباید فرماندهانی 

را که در میــدان هزینه داده‌اند، بــا ادبیات خیانت 

بدرقه کند.

مسئله امروز کشور، انتخاب میان مقاومت و مذاکره 

نیست؛ مسئله این اســت که آیا مذاکره در خدمت 

مقاومت تعریف می‌شــود یــا مقاومــت در خدمت 

توجیه مذاکره بــه کار می رود. اگر مســیر فعلی با 

شرط‌گذاری، مسئولیت‌پذیری، آمادگی نظامی، 

بازســازی ظرفیت‌ها و بی‌اعتمادی ســاختاری به 

آمریــکا پیش بــرود، می‌تواند بخشــی از عقلانیت 

مقاومت باشــد. اما اگر بــه خوش‌بینــی، تعجیل، 

امتیازدهی بی‌ضمانت و فراموشی میدان تبدیل 

شود، همان خطری است که باید نقد شود.

عقلانیت علیه وحدت شکنی
چرا جریانی تلاش می‌کند خشم مقدس جامعه را از مسیر عقلانیت ملی خارج کند و آن را به ابزار تسویه‌حساب سیاسی تبدیل سازد؟
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امام رضا عليه ‏السلام می فرمایند:
أفضَلُ العَقلِ مَعرفِةَُ الإنسانِ نفَسَه؛ُ 

برترين خرد، خود شناسى انسان است. 

فرا خبر  

وظیفه‌ای برای تحکیم انسجام ملی
عزیزغضنفری

Political@khorasannews.com

اگر فردی دنبال حقیقت و مسیر صحیح می‌گردد متن پیام رهبر معظم انقلاب 

اسلامی درباره ســند تفاهم آن قدر عبارت‌های مهم و آشــکار در خود دارد که 

به راحتی می‌تواند حقایق و ظرفیت‌هــای آن را دریابد. با این حال توضیحات 

مســئولانی که به رهبری‌ و یا دفتر ایشــان انتصاب دارند در روزهای گذشــته حقایق ســند تفاهم را 

آشکارتر کرده اســت. مثلا در ایام گذشــته از طرف نماینده رهبر معظم انقلاب در ســپاه پاسداران 

انقلاب اسلامی روایت مهمی درباره سند تفاهم منتشر شده است. و در مرحله بعد عضو دفتر حفظ 

و نشــر آثار رهبر انقلاب و دکتر حداد عادل با تفصیل بیشــتر بــه ابعاد متنی و فرامتنی ســند تفاهم 

پرداختند به گونه‌ای که جای هیچ گونه ابهام اساســی باقی نمانده است. ابهام و سؤال اساسی این 

ایام اما لجاجت و اصرار بلاوجه کســانی است که هنوز بر موضع نادرســت خویش اصرار می‌کنند و 

جامعه را به سمت تفرقه و مناقشه می‌کشانند. این خاصیت تاریخ است که با گذشت زمان، ابهامات 

یک رخداد و فرآیند را می‌زداید و دیر یا زود حقیقت برای همه آشکار می‌شود. واقعا آیا کسی هست 

تصور کند این افراد که در پیوند با رهبری مسئولیت دارند، بدون هیچ گونه برنامه‌ و طراحی، در صدا و 

سیمای جمهوری اسلامی ایران حاضر شده‌ و نظرات خود را درباره سند تفاهم و قضایای اخیر کشور 

ارائه کرده‌اند؟ یا این‌که از جایی برای تبیین ســند تفاهم و مهم تر تحکیم انسجام ملی، وظیفه‌ای بر 

عهده آنان گذاشته شده است؟ 

تصمیم درباره 
جنگ، صلح،  
یا ورود به یک 

مسیر مشروط 
دیپلماتیک، 

تصمیمی 
احساسی و 

خیابانی نیست. 
این تصمیم در 

سطح حکمرانی، 
محصول 

جمع‌بندی میان 
آرمان، مصلحت، 

توان میدان، 
ظرفیت اقتصادی،  

وضعیت افکار 
عمومی، شرایط 

منطقه‌ای و موازنه 
بین‌المللی است

مشکل جریان 
تریبون‌باز این 
است که میان 
انتقام و امکان 
انتقام تفاوت 

نمی‌گذارد. 
بلندتر فریاد 
زدن، کسی را 

دلسوزتر نمی‌کند.   
انتقام، بازی 

کامپیوتری نیست 
که با فشردن یک 

دکمه رخ دهد؛ 
انتقام سازوکار 

می‌خواهد، 
امکانات 

می‌خواهد، 
زمان‌بندی 
می‌خواهد 


